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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 محبّانی سلوک میوهزیارت و ملاقات با امام حسین

و  نصیبمان شده ف به کربلای حسینیوفیق تشرّت یتباهلکنیم که با عنایات را شکر میخدا 

د، رساینجا دور هم جمع شدیم تا دقایقی را گفتگو کنیم؛ اماّ در حقیقت انسان وقتی به سرزمین کربلا می

دیدم هیچ چیزی برای  ،ماین است که امروز هر چه فکر کردم چه بگوی شده؛ها تمام ی حرفدیگر همه

ی انبیاء آمدند راه کربلا را باز بود تا انسان به کربلا برسد. همه ها مقدمّهی حرفهمه ؛گفتن وجود ندارد

ی نقطه ی پایان راه است؛است. کربلا نقطهرسد، دیگر به مقصد رسیده کنند و وقتی سالک به کربلا می

چه  آنجایی است که هر گاه خداست؛یاست. کربلا، تجلّ ی لقای حضرت حقّنقطه ؛وصال محبوب است

لذا اگر سالک  ماند و فقط خودش!شود و خدا می است در ذات الهی فانی میحضرت حقّجلوه از جلوات 

کربلا، معنای . دیگر حرفی نیاز ندارد ؛دیگر به مقصد رسیده ،دربیاوردسر در سلوک خودش از کربلا 

ی معنایش کربلاست. همه مانی لفظ بودند؛های آسی کتابهمه ،های حرفهاست. همهی حرفهمه

 اش کربلاست. میوه و ثمره ها مقدّمه بود؛ی تلاش، همههامجاهدت

راه تعالی و تکامل عبد در آفرینش، راه قربانی شدن و فدا شدن است. عبد تا وقتی از خودش چیزی 

کند، راه به وصال ندارد. احساس وجود، هستی میاحساس وجود و  نی دارد،تعیّ ،صی داردتشخّ  ،دارد

ُذَنْبٌُلاودُُوُجُُلذا فرمود:  ترین گناه است؛بزرگ ُالب ُُیقُاسُُکَ همین احساس بودنی که تو داری،  1؛نْبذُ ه 

 گناهی است که دیگر هیچ گناهی با آن قابل مقایسه نیست.
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 اباعبداللهید کسی یک قطره اشک در مصائب اهشود. شنیدبخشیده می در کربلا این گناه احساس وجود

ای چشمش به ههاگر مژ :فرمود ی امامماند. حتّبریزد، دیگر گناهی برایش باقی نمی الحسین

و بهشت بر او واجب شده  2؛ةُُنُ جَُالُُْهُُلَُُتُْبَُجَُوَُ ،تر شد در مصائب اباعبدالله ،بال مگسی از اشک یهانداز

دیگر منیتّی  ،راه پیدا کرد چون کسی که به امام حسین است؛نمانده دیگر هیچ گناهی برایش 

این حجابی که بین عبد و مولا بود کنار  ماند.یخودش برایش نم یهیچ نمودی از هست ماند؛یبرایش نم

 گفت: ؛ حجاب خودرایی.حجاب خودبینی ؛تحجاب منیّ ؛رفت

 و خودرایی خودبینی مذهبدر این  کفر است           دان نیستـرنب ـو خودرایی در مذه خودبینی

خودش را صاحب فهم  ،احساس وجود دارد انسانو نجات پیدا کردن از این معضل بزرگ، از اینکه 

داند، این خطیّ که دور خودش کشیده و خودش صاحب سلیقه می ،داندصاحب تشخیص می ،داندمی

دن از این، ای قائل شده، نجات پیدا کردّهحن علیت و تعیّرا از هستی جدا کرده، برای خودش یک هویّ

ی که دور خودمان کشیدیم و حساب کار بسیار دشواری است! و تا این خطّ کار بسیار دشواری است؛

این خط را باید پاک  راه نداریم. ی هستی جدا کردیم، تا این خط پاک نشود، به مقصدخودمان را از همه

زورش  ! عبد اسیر است؛کنیم و کدام عبد است که زورش برسد این خط را از دور خودش پاک کند؟

اللهُُُبَلُ  3نْ فُسَکُمُْاَُزکَُّواُت ُُُلافَُ فرمود: واند بیاید و این معضل را حل کند.تیفقط خود مولاست که م رسد؛نمی

ی که دور خودتان این خطّ  ؛وانید خودتان را تزکیه کنیدتینم خودتانهای با تقلاّ شما 4؛یُمَنُْیَشاءُُیُ زکَُ 

رسد تی که برای خودتان قائلید، این را خودتان زورتان نمیت و احساس وجود و انانیّاین منیّ ،کشیدید

 :ند. گفتکیاین خداست که هر کسی را بخواهد پاک م ؛یُمَنُْیَشاءُُاللهُُیُ زکَُ ُبَلُ  پاک کنید.
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 را از این نفس پلید رهـان ماوا
 

 
 دـخوان ما رسیـاردش تا استـک
 

 چنین قفل گران را ای ودوداین
 

 
 طف تو گشودـکه تواند جز که ل
 

که به پای ما بسته شده و ما را از رسیدن به را این غل و زنجیری  ،تواند این قفل گرانخود او میفقط 

 ،ای سالکهتتواند. تقلاّها و مجاهدنمی غیر خود او کسیباز کند؛ محبوب و دوست محروم کرده، 

ت خودش نجات از فاعلیّ  ؛است برای اینکه از احساس هستی خودش نجات پیدا کند ایهخودش وسیل

اهل ریاضت و اهل  ؛داندخودش را صاحب هنرمندی می ؛داندل خودش را صاحب فعل میاوّ  پیدا کند.

در وادی تا وقتی خودش را  .اینها مانع راهش استی ا همهاهل تقوی ورزیدن است؛ امّ ؛عبادت است

ند، کیتقوای من! و بر اینها تکیه م !ریاضت من !گوید عبادت منمی داند،هنرمند می ،طاعت و عبادت

 :رد. گفتبیراه به مقصد نم

 دشـل بایـر دارد، توکّـد هنـر صـرو گـراه  تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است

ت یکی از احساس فاعلیّ ، آسان نیست.ت که حجاب استکردن از این احساس فاعلیّو نجات پیدا 

یا خودمان را صاحب فعل  دانیم،ییا خودمان را صاحب علم و دانش و فضیلت م های وجود ماست؛نتعیّ

لَُن ُالرُ اَُ به خدای متعال عرض کرد: اینها همه حجاب است. امام سجّاد م؛انیدیو عمل و طاعت م اح 

خواهد کسی که می آن !ای معشوق من !محبوب من ای5ُ؛کَُخَلْقُ ُعَنُُْبُُجُ لاتَحْتَُُکَُانَُ ُوَُُةُ یبُُالْمَسافَُا لیَْکَُقَرُ 

ُالْوَرُ اَُنَحْنُُفرمود:  و سفر کند، راهش بسیار نزدیک است!به کوی ت ُکَُلَأَُُذاُسَُا ُ :فرمود 6؛یدُ قْ رَبُُا لیَْه ُم نُْحَبْل 

من  :یبٌُیُقَرُ ن اُُ فَُنند، کیوقتی بندگانم درمورد من از تو سؤال م !اللهای رسول 7:یبٌُرُ قَُُین اُُ یُفَُنُ یُعَُبادُ عُ 

ین عبد در به اقنخود خدا آ دگانم بگو خدا به شما نزدیک است.الله تو به بننفرمود: ای رسول !نزدیکم

خودش به  ؛نکرد لبه رسولش محوّدیگر کننده جواب داد! السؤکه خودش به نزدیک بود کننده سؤال
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ُالْوَرُ اَُنَحْنُُ !من نزدیکم :یبٌُرُ یُقَُن اُ ُ :این عبد فرمود ترم. از شاهرگ شما به شما نزدیک :یدُ قْ رَبُُا لیَْه ُم نُْحَبْل 

ُوَُقَ لْب هُ اَُ :فرمود یَحُولُُبَ یْنَُالْمَرْء  تر کدوست نزدی :ود. گفتشیل مانسان و دل انسان حائ خدا بین 8:ن ُاللهَُ

رُونَُاَُیُوَُفُ فرمود:  من به من است!از  کُمُْافََلاُتُ بْص  ینید؟ لذا بیمن درون خود شما هستم! آیا نم 9؟!نْ فُس 

ای ، نزدیکی هم نیست که پشت پردهاز آن طرف .به فراموشی سپرده شود ؛دور نیست که دیده نشود

لَُا لیَْکَُقَرُ ن ُالرُ اَُ وَُ رفته باشد. تو حجاب  !محبوب من !خدای منُ:کَُخَلْقُ ُعَنُُْبُُجُ لاتَحْتَُُکَُانَُ ُوَُُةُ یبُُالْمَسافَُاح 

 :گفتمخفی کنی. از خلقت ای هم بر خویشتن نکشیدی که خودت را و پرده

 و راـا کنم تـزار دیده تماشـبا صده  با صدهزار جلوه برون آمدی که من

 یههم ری هستی؛گهدائماً در تجلیّ و جلو ی مخفی نکردی؛خودت را جا ؛ای بر خودت نکشیدیتو پرده

فَ ثَم ُوَجْهُُاللهُ وَلُّنَمَاُت ُُایَ ُْفَُای تو را ندید. ههشود جلونمی گاه توست؛یعالم تجلّ از هر طرف رو را برگردانی  10:واُ

خدا  !کرده؟ پنهانالله را خواهی دید. خدا کجا خودش را ت دیگری، آن سمت دیگر هم باز وجهبه سم

ُت ُُاَُ کجا رفته پشت پرده؟ و حالا یک تعبیر   ُاللهُ وَلُّیْ نَمَا ُوَجْهُ ُفَ ثَم  هم این است که هر جا از خودت  ،وا

ُت ُُاَُ ،روبرگردانی ُاللهُ  ،هر جایی از خودت روبرگردانی، واوَلُ یْ نَمَا ُوَجْهُ  این .الله را خواهی دیدآنجا وجه ،فَ ثَم 

ُاَُ :فرمود .گاه خداستی عالم جلوهاست. همهخودبینی تو مانع دیدن وجه الهی  عَنُُْبُُجُ ن کَُلاُتَحْتَُوَ

طاووس در دبنسیّ است. هر دو جور روایت شده ؛کَُونَُدُُُآمالُُ یا ؛ونَکَُدُُُعْمالُُلاَُاُُْنُْتَحْجُبَ هُمُُلا ُاَُخَلْق کَُاُ 

جز  ؛مخفی نکردی ی حجابیخدایا تو خودت را پشت پردهیعنی هم روایت کرده؛  «آمال» ، با لفظاقبال

گذارد تو را دنیوی خلق حجابی شده جلوی دیدگان دل آنها که نمیاین نیست که آرزوهای دور و دراز 

ُتَحْجُبَ هُمُُلا ُاَُاُ ی که مشهورتر است: عبارتببینند. و آن  نیست که اعمال آنها  جز این :ونَکَُدُُُعْمالُُلاَُاُُْنْ

 کنند که اعمال زشتشان، طور معنا میطبق عرف این البتّه .گذارد تو را ببینندنمیو حجاب شده 
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اید یک معنای دیگر هایشان، اینها مانع شده که تو را ببینند؛ اماّ این عبارت شهایشان، گناهکاریمعصیت

او خودش را فاعل  .این عمل عبد است که حجاب است :ونَکَُدُُُعْمالُُالْاَُُنُْتَحْجُبَ هُمُُلا ُاَُا ُ هم داشته باشد.

حجاب و پرده است که  ،خودش داند و همین صاحب عمل دیدن او خودش را صاحب عمل می ؛ددانمی

 :گفت که ،و نجات پیدا کردن از این حجاب خودبینی ؛گذارد تو را ببیندنمی

 تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز  چ حایل نیستـق و معشوق هیـان عاشـمی

و همین است که انسان را به  !کار بسیار بزرگی است ؛کار بسیار بزرگی است ،برخاستن انسان از میانه

ی خودمان را ببینیم، راهش این است که کند. اگر بخواهیم محبوب و معشوق گمشدهدیدار نائل می

دیگر خودمان را نبینیم؛ از این خودبینی نجات پیدا کنیم. از این حجاب خودبینی رها شویم. حافظ در 

 د:گویمی ،هایشزلیکی از غ

 رـگان را همه گو باد ببـخرمن سوخت            رـودم از یاد ببـود خـما و وجـروی بن

 رـه ز بنیاد ببـم و خانـل غـگو بیا سی  ان بلاـده به طوفـما که دادیم دل و دی

غم، سیل غم عاشورای تا این سیل غم نیاید و این خانه را از بنیاد نکنَد، راهی به نجات نداریم و این سیل 

. یعنی جز با غم عاشورا بردآید خانه را از بنیاد میاست. این سیل غم است که می الحسیناباعبدالله

 ،آن شادی بزرگبه  ، راهی به وصال ندارد؛این غم را تجربه نکندکه راه به مقصد ندارد. کسی  کسی

و مسیر تکامل عبد بالاخره باید او  بنیاد ببر! و بیا سیل غم و خانه زگ نخواهد رسید؛ شادی لقاء و وصال،

اولّ به ما گفتند مالت را در راه  نات یکی یکی دست بردارد.یعنی باید از این تعیّ ؛را به عاشورا برساند

کُمُْوَُانَ ُُْال کُمُْمْوُواُب اَُدُُجاهُ خدا بده.  ُاللهُ فُ ُفُس   ؛آن چیزهایی که متمایل به آن هستی مالت را بده! 11؛یُسَبیل 

ُالُْنالُُتَُُنُْلَُ !داری بدهمیل چیزهایی را که به آنها  ُمُ قُُفُ نُْت ُُُیُ تُ حَُُرُ بُ وا ُتُُمُ وا چیزهایی که دوستشان  12:ونَُبُّحُ ا

این جهاد  .اینها را بدهیاوّل باید  ، اموال توست،مال توست ،متمایل هستی ،داریمیل به آنها  ،داریمی
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زنت، فرزندت، شوهرت، اسم و عنوانت، احترام اجتماعی ، اتهخان ،پولت ؛هست ؛ حالا هر چهبا مال است

گویی جان می ؛این جانت هم مالت است ،؛ حتیّ جانت را؛ اینها مال توستهست ، هر چهو آبرویت

تا اینکه برسی به جهاد نفس! تا اینکه بخواهی از خودت بگذری.  این هم هنوز جهاد اموال است؛ ؛«من»

 خاطر غرورشبه ؛ جانش را همبدهدتش برای منیّهم حاضر است ها انسان جانش را چون بعضی وقت

از نفس خودت  ؛فراوان! فرمود جهاد با نفس هم باید بکنی اند کسانی که این کار را کردند!ه. بوددهدمی

 .و راه تکامل همین است قربانگاه دوست ببری و قربانی کنی؛باید این نفس را هم به  ؛هم باید بگذری

آفرینش، راه قربان شدن است. راه قربانی کردن خویشتن است. هر موجودی در این راه تکامل در 

 باید خودش را قربانی کند.  ،ی آفرینش اگر بخواهد به کمال برسدسلسله

فدای گیاه  ،تا از خاک بودن خودش دست برندارد و خودش را قربان گیاه نکند ، جماد و خاک،ببینید

وقت ، آنکشید، خودش را قربانی گیاه کرددست ن خاک بودن خودش وقتی از تعیّ .کندرشد نمی ،نکند

به کمال رسید! جماد دیگر  شود.می شود و یک گیاه سرسبزجذب گیاه می شود؛میی گیاه زو پیکرهج

راهی جز قربان شدنش در  ،به رشد برسد ،اگر بخواهد به کمال برسدهم تبدیل شد به گیاه! این گیاه 

ا وقتی امّ ؛راهی به کمال ندارد ،خواهد گیاه بودن خودش را حفظ کندیوان وجود ندارد. تا وقتی میراه ح

به گوشت بدن گوسفند  ؛خوردرا میو علف این گیاه  ، گوسفندیکندفدا می کند،خودش را قربانی می

قربانی موجود اشرف هر موجودی اگر قربانی که شد، به کمال رسید.  .پس به کمال رسید ؛شودتبدیل می

به کمال برسد. گوسفند هم اگر بخواهد به کمال برسد، راه دیگری جز  ؛تواند به شرافت برسدمی ،شود

که هم را لذا این گوسفند  انسان!و آن کیست؟ قربانی شود این ندارد که دربرابر موجود اشرف خودش 

. حالا آن گوسفند هم به کمال شودمی جزو بدن انسان ،خوردمن میمؤگوشتش را یک  وکنند می قربانی

چون در  ؛برید، گوشتش را دوبار آب بکشیدگویند گوسفند را که سر میلذا بعضی از اهل دل می ؛رسید

دهد که آن لذتّ شود، لذتّی به او دست میدر راه خدا قربانی می ،شودای که سرش دارد بریده میلحظه

برد چون دارد در راه مؤمن قربانی لذّت می وباره آب کشیدن دارد؛ز به درساند که نیااو را به حالتی می

 ،خواندن نماز میاین بدنی است که با آ .شودتبدیل میبه گوشت بدن مؤمن  ؛شوددارد کامل می ؛شودمی
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گوسفند هم به شرافت  !ببینید .آیدمی به زیارت اباعبدالله ،آوردجا میبه با آن حجّ گیرد،یروزه م

حالا این راه کمال اگر بخواهد ادامه  .از خودش به کمال رسید قربانی شد؛ در راه موجود اشرف .رسید

باید دربرابر  ،یعنی من و شما هم اگر بخواهیم به کمال برسیم ؛استصورت همین  بهاش ، ادامهپیدا کند

ن از کربلا انسا سیر کمالی اینکه گفتم کربلا مقصد کمال است،موجود اشرف از خودمان قربانی شویم. 

 منینلمؤاق است. ظاهراً در جنگ صفیّن بود؛ امیراچون کربلا قربانگاه عشّ ؛همین است ،آوردمیسر در

با سربازان و لشکریانشان عبور  ،ایدسمت جبهه، از همین سرزمین کربلا که الان نشستهدر مسیر رفتن به

ی اصحاب شمان حضرت حلقه زد. همهاشک در چ ؛منقلب شد باره حال امیرالمؤمنینکردند. یک

یا  :خدمت حضرت آمدند عرض کردند .ی و طبیعی نیستفهمیدند حال امیرالمؤمنین حال عادّ 

 !انید اینجا چه سرزمینی استدی: شما نمندفرمود دست داد؟ شما این حال بهچه شد  !امیرالمؤمنین

پیکرشان شوند! قلم میاینجا جایی است که عاشقان قلم  !اینجا قتلگاه عاشقان است 13!ش اقُ عُُُعُُصارُ ذاُمَُ  هُ

  شود!تکّه میتکهّ

در راه ولیّ خدا  ،اینجاست که عاشقان در راه حجّت خدا .قربانگاه عاشقان است ؛اق استکربلا مصارع عشّ

وقت به آنشوند؛ یدر راه موجود اشرف از خودشان که ولیّ اعظم خداست، قربانی م ؛شوندقربانی می

خاک در راه گیاه قربانی  ،. ببینیدشوندتبدیل می به موجود اشرف ،شوندوقتی قربانی می .رسندکمال می

تبدیل شد به حیوان. حیوان در راه این انسان  ،تبدیل شد به گیاه. گیاه در راه آن حیوان قربانی شد ،شد

شود؟ خدا که قربان شود، چه میتبدیل شد به انسان. حالا این انسان مؤمن هم در راه حجّت  ،قربانی شد

 !ود او! منی از او باقی نماندشید، مششود؟ وقتی قربانی آورد؟ به چه کسی تبدیل میدرمیسر از کجا 

ی عاشورا وجود در صحنه امام حسینهفتادوسه  نداشتیم؛ یک امام حسینفقط لذا روز عاشورا 

از شب عاشورا امام  .نات را ریخته بودندی تعیّآن اصحاب نمانده بود. همه . هیچ چیزی ازداشت

شهامت  اولّاً  .اینها فقط با من کار دارند !فرمود: بروید ها را خاموش کرد وغچرا .تصفیه کرد حسین

                                           

  .110المهموم، ص ي، نفسقمّ . محدث13ّ
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خواهد افراد دلش می کسیدر آن شرایط خطرناک که هر  !را ببینید و عزّت نفس و کرامت اباعبدالله

این غنای حضرت حقّ است در  .کنداستغناء خودش را متجلّی می را دور خودش نگه دارد، اباعبدالله

 !گوید برویدوجود او! می

 مالای ـرون رود از کربـرد و بـسر گی           روه هر که ندارد هوای ما ـت ای گـگف

 ره نابـرد به افـسر شاهـی گـدای مـا  به خواری و ناکرده ترک سرناداده تن 

فرمود: هر کدام دست  یکی از زن  کرد؛درست حتیّ برایشان توجیه  !اینها با من کار دارند !بروید :فرمود

      را  های امام حسینما بچهّ؛ بگویید، های مرا بگیرید که بعداً کسی شما را نکوهش نکندهو بچّ 

 حسین غیر امام کسهیچ ی عجیبی بود!چراغ روشن شد، صحنه خواستیم نجات دهیم. اماّ وقتیمی

ها ی منیّتیعنی همه ؛بود و هفتادودو تجلّی از امام حسین نبود. درواقع امام حسین در چادر

امام  ،کنیدر هر کدام نگاه می !وجود اینها تبدیل شد به آیینه .باقی نمانده بود ؛ هیچشسته شده بود

از  به مقصد رسیدند؛ نشسته بود. اینهادر چادر  بینی. دیگر هفتادوسه امام حسینرا می حسین

عنوان به حضرت اباالفضلخودشان عبور کردند و آن مقصود شدند. لذا روز عاشورا هم وقتی که 

ند حضرت داداجازه نمی امام حسیناولّاً  چه شد؟! دیدید ،خواستند بروندمیآخرین رزمنده 

با ی، خدایی و غیرت علوبا آن غیرت  انستند اگر حضرت اباالفضلدیم به میدان بروند. اباالفضل

بخواهد به میدان برود و غیرت بورزد، اصلاً  ،به میراث برده منینلمؤآن بازوی یداللهّی که از امیرا

میدان  یاجازه لذا اباعبدالله ؛یک چیز دیگری از کار درخواهد آمد شود؛عاشورا عوض می یهصحن

 ؛کس نمانددیگر هیچ ؛تا اینکه همه رفتند ؛بمانیدگفتند شما می ؛دادندنمی رفتن به حضرت اباالفضل

هم یکی  بیتاهل .قربان کردند یکی یکی خودشان را در راه امام حسینو اصحاب همه رفتند 

حضرت اینجا  !ماند اسالعبّاباالفضلتنها  .شهید شدندو شروع شد و همه رفتند  اکبریکی از علیّ

 !که اذن میدان بدهید آمد پیش اباعبدالله با التماس ؛دهدغصهّ دارد جان میاز  لفضلاابا

فرمود اگر بتوانی کمی آب برای  ؛ولی باز هم اذن جنگیدن نداد ؛دیگر هیچ توجیهی ندارد اباعبدالله

که سقاّی دشت کربلاست و این سقایت را از پدر بزرگوارش  لفضلاحضرت ابا ..اهل حرم بیاوری.
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عنوان یک افتخار که و حالا به مشک را برداشتست، به ارث برده، که ساقی کوثر ا امیرالمؤمنین

همه پا  ؛لشکریان ترسیدند سمت نهر فرات!؛ سوار اسب شد و زد بهآمد به میدان ،تواند خدمتی بکندمی

تا کمر  ،وارد آب شدحضرت وقتی  .ی فرات شدبه فرار گذاشتند و راه باز شد و حضرت وارد شریعه

انداخت. بعد این ه در مشک را بست و به شان ؛، مشک را انداخت در آب و پر کرداسبش داخل آب بود

، روز هفتم آب را بستند و از روز ...د و این تشنگی که چندین روز استزیخنکای آب... و آب موج م

 .هفتم قحط آب شد.

 ان کربلاـت مهمـوش داشتند حرمـخ   انـوفیـد کـایقه کردنـم مضـاز آب ه

 لاـمان کربـط آب سلیـحـه قـم بـخات  کیدمیو دد همه سیراب و م بودند دیو

وقتی حضرت به آب  :گویدها را در آب کردند و آب را بالا آوردند... روایت میدست لفضلاحضرت ابا

 یاد عطش امام حسین ،زد نگاه کردحضرت این آب را که موج می 14!نُ یُْسَُحُُالُُْشَُطَُعَُُرَُکَُذَُفَُنگاه کرد، 

وقتی آب را برداشت آورد جلوی  !لفضلی باقی نماندهاچون اینجا ابا ؛خواهم بگویم چراافتاد. حالا اینجا می

 !را دید افتد، در آب که نگاه کرد خود امام حسیندانید که عکس انسان در آب میصورتش، می

آنجا همه امام حسینند. اینها از  ؛لفضلی باقی نماندهادیگر ابا !را دید ی اباعبداللههای خشکیدهلب

های شخصی خودشان رد شدند؛ نت و تعیّهویّ یخودشان عبور کردند و تجلیّ محبوبشان شدند. از همه

نیست. آینه هیچ هویتّ و تعیّنی از  آینه . هیچ شکل و صورتی درندارد ! آینه از خودش هیچشدند آیینه

ی همه صحاب،ا ؛دهدنشان می ر گرفته را در خودکه روبرویش قراخودش ندارد. فقط صورت آن کسی 

لذا در وجود هر  کرده و از منیتّ خارج شدند؛ خود را ترک اصحاب امام حسینشد! آیینه وجودشان 

 گفت:. اینها آئینه شده بودندرا دید.  وان امام حسینتیکدام م

 پس میهمان طلب جاروب زن به خانه و             بـعتان طلـطل آئینه شـو جمـال پری

*** 

                                           

 .41، ص 45نوار، جحارالا. مجلسي، ب14
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 مهیاّ کن مقام و جای محبوب  رو روبـدل را ف یهبرو تو خان

 به تو، بی تو جمال خود نماید  چو تو بیرون روی، او اندر آید

شدند ی تعیّنات خارج شده بودند ولذا آیینه از خانه ؛خودشان را ترک کرده بودند ؛اینها بیرون رفته بودند

گویم روز عاشورا هفتادوسه امام لذا می ؛شود دیدرا می امام حسینو در وجود هر کدامشان 

یعنی با شهادت هر کدام از اصحاب و  هفتادوسه بار شهید شد! . امام حسینداریم حسین

  .بار شهید شدیک امام حسین بیتاهل

یعنی قربان کردن خود در راه ولیّ اعظم  ،و رفتن این راه تکامل کمال و تکامل این است!حال راه ایّعلی

 .بیندخودش را می ،جز به نیروی عشق میسرّ نیست! انسان تا عاشق نشود، هوای خودش را دارد ،خدا

کند برای این است که چیزی به حتیّ عبادت هم که می ؛کاسب است ؛تاجر است ،انسان تا عاشق نباشد

اهل کشف و کرامت و کشف و  ؛به بهشت راهش دهند ؛داز جهنّم نجاتش دهن ؛ثواب بدهند ؛او بدهند

، برای اینکه چیزی به آورندجا میی اینها کاسبند! طاعت و عبادت هم بههمه ؛شهود و امثال اینها شود

ی هستیش را هم دارد همه !گیردود، چیزی نمیشیکسی که قربان م . اماّ قربانی شدن!بدهند آنها

، دیگر کار یک کاسب و تاجر نیست. هد. قربان شدندیدارد مرا هر چه  ،ی تعیّن خودش راهمه ؛دهدمی

تواند به مسلخ و به یعنی فقط به نیروی عشق است که انسان می قربان شدن فقط کار عاشق است؛

تبلور و تجلیّ محبّت مطلق خدا  یهصحن ؛ی عشق استی عاشورا صحنهو صحنه ؛قربانگاه معشوق برود

ولذا دیگر هیچ احساس وجود و  ؛طور به میدان آمدندها به نیروی عشق بود که اینو حجتّ خداست. این

 .کردندهستی نمی

دُونَُ، م اباعبداللهفرمودند: روز عاشورا اصحاب جدّ باقرامام  درد تیغ  اینها 15:دیدُ حَُالُُْلَمَُمَسُ اَُلایَج 

ردند. دیدید کیاحساس درد نم اصلاً کردند؛یاحساس نم اصلاً ،شدکه به بدنشان وارد میرا و تیرهایی 

                                           

صْحَاب ه ُلا َُُالَُالْحُسَیْنُُقُ:الَُقُرُ جَعْفَر ُالباقُ بیاَُعَنُْ: 80، ص 45نوار، ج بحارالامجلسي،  و 848، ص 2الجرائح، ج وخرائجالراوندي، . 15
دُونَُصْحاب کَُلااَُدُُمَعَکَُجَمَاعَهٌُم نُْ...ُوَُیُسْتَشْهَُُاقُ لَىُالْع رُاُ ن کَُسَتُساقُُاُ یاُبُ نَی ُی:ُقالَُلُن ُرَسُولَُاللهُ ا ُُنُْیُ قْتَلَ:اَُقَ بْلَُ ُالْحَد ید ...اَُُیَج    لَمَُمَس 
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 بیاید!را که وقتی آمد، کسی جرأت نکرد به میدان  الحسینعابس را؟! این پیرمرد عاشق اباعبدالله

دید  .نیامدندبه میدان عابس  ؛همه گریختند ،آمداین پیرمرد وقتی  ضرب شصت عابس معروف بود.

ی عریان و موهای سپید با سینه !برهنه شد ؛کَند شود! چه کار کرد؟ زره را از تنشطوری که نمیاین

لذا  ؛کند آمده برای قربانی! آمده خودش را قربان اباعبداللهمعلوم است که طور برهنه شد! تنش! این

 خداآری به !نُ یُْسَُحُُالُُْبُُّیُحُُن نَُُن ُ جَُُاللهُ ایُوَُگفت:  !عابس مجنون شدی؟ 16؟سُُیاُعابُ ُتَُنُْن َُجَُاَُبه عابس گفتند: 

اصلا درد  ،آمدنداینها که به میدان می :فرمود امام صادق !عشق حسین مرا دیوانه کرده !دیوانه شدم

  !کردندبودند که دردی احساس نمی چنان مدهوش عشق اباعبدالله ؛ردندکیتیر و تیغ را احساس نم

وقتی زنان دربار  ،دانند در داستان حضرت یوسفعزیزان می اش را قرآن نشان داد.وب، یک نمونهخ

زلیخا شان شده! عاشق نوکر خانه مسر عزیز مصر عاشق غلام خودش شده!که هطعنه زدند مصر به زلیخا 

زلیخا برای اینکه نشان دهد داستان چیست و حقاّنیّت خودش را اثبات کند، آن  کردند،می مسخرهرا 

های میوه را با کارد جلویشان و ظرف رباری را در تالار قصرش دعوت کردمهمانی را تدارک دید و زنان د

که وقتی صدایت  گذاشته بود ه با یوسفطبق قراری ک اینها مشغول پوست کندن میوه شدند.چید و 

زلیخا  ،اینها که مشغول پوست کندن بودند ،بیرون برو در دیگرزدم از این در تالار وارد شو و از آن 

مفتون زیبایی و جمال  هاناین ز یهاز در تالار که وارد شد، هم را صدا زد. یوسف یوسف

 !این یک ملَکَ کریم است !این بشر نیست 17:راُ شَُذاُبَُ ُ ماُهشدند و گفتند این که بشر نیست!  یوسف

بریدند و اندکی ا را هتها دسجای میوهقرار گرفتند که به زیبایی و جمال یوسف یهو چنان در جذب

هاشان باره چشمشان به دستاز در دیگر تالار بیرون رفت، یک وقتی که یوسف نکردند!درد احساس 

ی ب، این یک جلوهها را احساس کردند. خده شدن دستموقع درد بری آلود بود و آنافتاد که خون

 دهد. کوچک است که قرآن نشان می

                                           

 .الحسینشیخ حیاوي، مقتل. 16

  .31ي ي يوسف، آيه. سوره17
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روز  آفریند!یگاهش یوسف مهر ن اباعبدالله !آن وقت یوسف مصر کجا و یوسف کربلای ما کجا؟

هستند که اصلاً درد تیر و تیغ را  عشق اباعبدالله یهچنان در جذب عاشورا عاشقان امام حسین

روند. دیدید وقتی راحتی قابل پذیرش است و به استقبال تیرها مینند. برایشان بهکیاحساس نم

خودشان را سپر چگونه  اران اباعبداللهظهر عاشورا به نماز ایستاد، دو تا از ی الحسیناباعبدالله

دانید بعضی از حرکات انسان چون می ؛اصلاً توجیه طبیعی ندارد !کردند، و این چیز بسیار عجیبی است

 ،آیدسمت چشمتان میشما وقتی یک شیئی به .ارادی نیست ؛در اختیار انسان نیست ؛رفلکسی است

فقط  ؟!چه بودآنجا اماّ  ؛طبیعی است امریک  شود؛ یعنیهای چشم بسته میپلک ،بدون اینکه اراده کنید

را  به نماز ایستادند و نیمی از اصحاب اباعبدالله ی عشق عاشوراست که وقتی امام حسینمعجزه

 .شودمی بدیلت دو رکعتبه  یچهار رکعتنماز دانید این که می ،صدا کردند و حضرت نماز خوف خواندند

دهد و گروه آنجا امام نماز را با سرعت کمتری ادامه می ؛خوانندسر امام می ای پشتهل را عدّرکعت اوّ

کنند و رکعت پایانی آیند به رکعت دوم امام اقتدا میو گروه دوم می ؛خوانندل رکعت دوم را فرادی میاوّ

اصحاب هم اقتدا کردند، این  ،به نماز ایستادند وقتی امام حسین .خوانندرا باز فرادی به سرعت می

! چه کند اباعبداللهچه می !مد، پناه به خداآیسپر بودند. تیر که م دو نفر جلوی امام حسین

کشیدند میآن  سمتمد، آنها خودشان را به آیم سمت اباعبداللهکند! تیر که بهی عجیبی میمعجزه

و دیدید  !آوردند جلواینها چشمشان را میخورد، ب آمد به چشم اباعبداللهمیکه ردند. تیر کیسپر مو 

افتاد و  !هم آخرین رمقش را از دست داد تمام شد، آن یار فدایی اباعبدالله وقتی نماز اباعبدالله

جا و همان !آیا به عشق خودم وفادار بودم ای اباعبدالله؟18ُ؟اللهُ دُ بُْتُُیاُاباعَُیاَوَفُ عرض کرد:  به اباعبدالله

اصحاب  ؛بود گونهحال اینایّعلی !شهید راه عشق !بود که جان داد دامن اباعبداللهسرش بر 

  .کردنددر وادی عشق دردی احساس نمی اباعبدالله

                                           

 .95طاووس، لهوف، ص و سیدّبن 246م، مقتل، ص . مقر18ّ
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این اصحاب خودشان را  ،خوب !است مقام امام حسین ،اماّ فوق این مقام، مقام دیگری است. آن

ایم ی معروف را همه شنیدهاین جمله .حسینو تبدیل شدند به امام کردند  قربانی امام حسین

 ،خوب ها هم کربلاست.ی سرزمیناست؛ همهی روزها عاشورهمه 19:لاءُُبَرُُْكَُُضُُ رُْاَُُلُُّكُُُوَُُُوراءُُعاشُُُمُ وُْی َُُلُُّكُُکه 

امام ، لاءُُبَرُُْكَُُضُُ رُْاَُُلُُّكُُُوَُُُوراءُُعاشُُُمُ وُْی َُُلُُّكُُ اگر امام حسینش کو؟ !خواهد؟نمی عاشورا و کربلا امام حسین

وجود خودت  !در وجود خودت پیدا کنرا  امام حسین !حسینش کو؟ امام حسینش را بگرد پیدا کن

از  ایه! جلوبشوی زمین خودت زمان خودت و امام حسین را از منیتّ پاک کن تا امام حسین

 گونه شدند.این طورکه اصحاب اباعبداللههمان ؛شویب امام حسین

او هم باید به کمال برسد. برای  .حجتّ خداست ؛ی خود ولیّ اعظم خداستمرتبه ،ی بالاتراماّ مرتبه

ود. شیشود؟ قربان خود خدا می میسکچه او قربان  ؛رسیدن به کمال، او هم شرطش قربان شدن است

کند و در این قربان او خودش را قربان خدا می .قربانی خود خداستی عاشورا در صحنه اباعبدالله

ُعُُصارُ ذاُمَُ  هُ :فرمود ای که حضرت امیربالاتر از مقام اصحاب است. آن جمله مقام اباعبداللهشدن 

فرمود قربانگاه عاشقان است.  .است این درمورد اصحاب اباعبدالله ،اینجا قربانگاه عاشقان است ،ش اقُ عُُ

به کار نبرد. قبلاً برای  تعبیر عاشق را ! راجع به حضرت اباعبداللهعاشقان کی؟ عاشقان اباعبدالله

عشق حالتی از محبتّ و شیفتگی است که در  ؛ت در این استم که فرق بین عشق و محبّاهعزیزان گفت

دیگر تحت کنترل خودش  ؛کندشخص را از کنترل خودش خارج می ؛کندشخص ایجاد کلافگی می

بعضی  !نشان داد دیگر ،آمدیممیسمت کربلا به های غیرعادّی است. دیدید با همتها حرکحرکت ؛نیست

نامحرم صدایش با اینکه یک خانم متدینّ باتقوی جلوی یک عدّه مرد  !ی بوداز دوستان حالشان غیرعاد

 ؛کندعشق آن کلافگی را ایجاد می !این عشق است !اماّ آنجا دیگر دست خودش نیستکند... را بلند نمی

از ظرف وجودی شخص بیشتر  که محبتّ وقتی .این مقام عاشق است .دیگر تحت کنترل خودش نیست

                                           

 است. از اقوال اهل معرفتاين عبارت . 19
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در روایات تعبیر  بیتدهد. اماّ درمورد اهلها را نشان مییقراریکند و این کلافگی و بباشد، لبریز می

محبتّ به  وحبّ تعبیر  20؛هُ بُ حُُُلیُ عَُُعامَُالطُ ُونَُمُُعُ طُْیُُُوَُ. است تعبیر محبّت به کار رفته ؛عشق به کار نرفته

در عظیم است که این قنآ بیتت مال جایی است که ظرف وجودی اهلکار رفته و این تعبیر محبّ

لذا کسانی که  ؛کندآرام و متین حرکت می ؛کنداو را متلاطم نمی ،شراب محبّتی که در وجود او ریخته

 ؛بدمستی کنند ،ممکن است یک لیوان از این شراب محبتّ را بخورند ،ظرف وجودیشان کوچک است

ای هم بدمستی خورند، ذرهّبا شراب محبّت الهی را هساگر اقیانو ،اماّ آن بزرگان عالم هستی ؛عربده بکشند

تعبیر محبّت به  . راجع به این حضراتدهندای بیقراری و کلافگی از خودشان نشان نمیذرّه کنند؛ینم

شود و آن ان محبّتی است که در او ریخته میتر از میزوقتی ظرف وجودی انسان عظیم است. کار رفته

 الحسینراجع به اباعبداللهدر روایات لذا  ؛رودتعبیر محبّت به کار می ،متانت و آرامش در او باقی است

، با اینکه این را هم بگویم ؛گیردبه شیرینی تحویل می الحسینآنجا اباعبدالله وجود دارد.تعبیر حبّ 

 الجمعی است.جمعمقام  مقام امام حسین

احساس ادراکات  ؛سند؛ آنها احساس تعیّن و تشخّصی ندارندریبه فنای در توحید م اصحاب اباعبدالله

طورکه عرض کردم اصلاً درد تیغ و تیر را احساس عالم کثرت و عالم خلق در وجود آنها نیست؛ لذا همان

الجمعی است. ایشان در عین که مقام ولیّ اعظم خداست، مقام جمع نند؛ اماّ مقام اباعبداللهکینم

 مقامات فنا و توحید، آثار و حالات عالم کثرث را هم دارند؛ جامع بین کثرت و وحدتند؛ ولذا اباعبدالله

در این است که درد تیر  و عظمت اباعبدالله ند؛ردکیبرخلاف اصحاب درد تیغ و تیرها را احساس م

 برد! گفت:برد! او لذتّ میذّت میکند و لا احساس میها رو تیغ

 مات اویم، مات اویم، مات او  ذّات اوـشم لچـیا مـدر بلای

*** 

 رمـت پذیـرم زند، منّـر تیـو گ  شد، دستش نگیرمبه تیغم گر کُ

                                           

  .8ي ي انسان، آيه. سوره20
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 که پیش دست و بازویت بمیرم  و بزن تیرـروی ما را گـمان ابـک

چرا؟ چون  !برداماّ از این دردها لذّت می ؛کشددرعین اینکه دردها را می طوری است! اباعبداللهاین

را که شمر شهید نکرد! امام  امام حسین .بیندخدا نمیاو غیر !بینداو ضربت را از دوست می

را جدا کند، امام  قبل از اینکه شمر بخواهد سر اباعبدالله را عشق خدا شهید کرد! حسین

خدا غیر امام حسین ؛شهید محبتّ الهی است ؛او شهید عشق خداستبود. شهید شده  حسین

در او  زند!. خدا دارد به او میکندها را احساس میی تیر و تیغلذا همه یند!بیغیر خدا را نم یند؛بیرا نم

د، یرین است! گفت: آنچه از دوست بوزند خیلی شیند و چون دوست میبیخدایی نمغیری کربلا صحنه

در عین عظمت  ؛شیرین است له نکوست... آنچه آن خسرو کند، شیرین بود... لذا برای اباعبداللهجم

 .کنددرد و اینکه درد را احساس می

  ترین موجود است؛ چون بالاترین رین موجود جهان خلقت، ولیّ اعظم خداست. او حساّستسحساّ

و زنده است که موجود وقتی حساّسیّت دارد  .حیات در جهان خلقت، مال ولیّ اعظم خداست یهدرج

دلیل این ؛ و بهبالاترین حساّسیّت را هم دارد ،حیات را دارد یهچون ولیّ اعظم خدا بالاترین درج

مثل  ؛کند. هشیار استدارد و احساس می حساّسیّت بالاترین تأثیر تیغ و تیر و درد را خود اباعبدالله

زند! دوست! داند دوست دارد میچون می !بردولی لذّت می ؛یار استهش اباعبدالله !آنها مست نیست

دُونَُفرمودند:  راجع به اصحاب اباعبدالله است که امامبرد! این لذا لذّت می  :یدُ دُ الْحَُُلَمَُمَسُ اَُلایَج 

 فرمودند: هرچه روز راجع به پدر بزرگوارشان درد تیغ و تیرها را احساس نکردند؛ اماّ امام سجّاد

پدرم  یهرسیدند، چهرد، عزیزان ما بیشتر به شهادت میشیر متنا سنگیهغمد، داآیعاشورا بیشتر بالا م

 کند.ها را از دست دوست احساس میچون این ضربت 21شد؛یتر مر و بشاّشتبر و شاداتنگلگو

                                           

سي، بحارالانوار، ج  .21 ُبُْ ، باب الموت:288الاخبار، ص ، به نقل از معاني297، ص 44مجل یُْنُُالُْقالَُعَل یُّ ُنُ حُس    َ رُُمُْتَد ُالْاَُ:ُلَم اُاش    ْ

ُبُْن ُبُْحُسَیُْب الُْ ُنَظَرَُا لیَُْن ُعَل ی  كُانَُالُْن ُابَ یطال ب  ه ُتَشُُْمَعَهُُم نُُْنُْمَُضُُنُُوَُبَ عُْحُسَیُْه ُ...ُوَ فَقالَُُكُنُُنُ فُوسُهُمُْوَُتَسُُْهُمُْدَأُُجَوار حُُوَُتَ هُُْوانُ هُمُْرَقُُالَُْخَصائ ص 
ُانُُْل بَ عُُْضُهُمُْبَ عُْ  .تُ مَوُْیُب الُْظرُُواُلاُیبُالُ ض 
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دانید دیگر صحنه خالی و در پایان روز عاشورا، می ؛راه تکامل است حال راه کربلا، راه کمال است؛ایّعلی

 لا الهآنجاست که  .بود لا اله الا اللهفقط خدا ماند. فقط خدا ماند و بس! لذا روز عاشورا، روز تجلیّ  ؛شد

ماند که در یک فضای تاریکی سیم شود! مثل این میگر میپرده جلوهبی شود؛گر میهرده جلوپیب الاّ الله

یک سیم  !شودزند و روشن میافتد؟ یک جرقهّ میاتّفاقی می هچ ؛ثبت برق را به هم بزنیممنفی و م

حقیقت لا اله الاّ الله را در  ،ی که ایجاد کرداهآن جرقّ  ؛ی عاشورا به هم خوردمنفی و مثبت در صحنه

 ری کرد. گهآنجا خود خدا جلو .هستی نشان داد؛ لذا روز عاشورا روز تجلّی لا اله الاّ الله است

، حضرت و صفای امام حسین الحسینعبداللههرحال امیدواریم به برکت الطاف و عنایات ابابه

ی ما یک جرعه از این شراب محبتّ کربلا را به همه ،با اذن برادر بزرگوارشان اباعبدالله اباالفضل

طوری شود که دیگر چیزی از ما باقی  .و ما را هم فدایی و قربانی خودشان کنند شاءالله؛ان بچشانند

چیزی در آن  !ی سنمّان تجربه کردیمهر کدام به اندازه ؛بودن را تجربه کردیم !بسمان است دیگر .نماند

 ،از همان مشک اسالعبّشاءالله خود اباالفضلان !چه خیری بود در احساس وجود و بودنمان؟ !نبود

انند که دیگر از احساس بودن و احساس وجود و احساس ی ما بچشیک جرعه از شراب محبتّ به همه

 شاءالله. ی تعینّاتمان نجات پیدا کنیم و به خود آنها واصل شویم انهستی و همه

 ؛همراه ما باشنددر این سفر کنیم که زمینه فراهم نشد جا هم یاد دوستان عزیزمان در ایران میهمین

مشرفّ به حرم ی عزیزان که ی آنها هستیم و همهالزّیاره نایبشاءاللهی ما اناماّ در دل ما هستند و همه

خدمت  ،اکبر امام حسینخدمت علیّ ،الحسینت آنها سلامی خدمت اباعبداللهبه نیّ ،شوندمی

و خدمت  ،است و آنجا دفن شده ی اباعبداللهکه قبرش روی سینه اصغری اباعبدالله علیّدردانه

 ی شهدای کربلا تقدیم کنند.  مهو ه اسالعبّلفضلاابا

22ُیاُابَاعَبْد اللهُ ُعَلَیْكَُُاللهُُُیاُابَاعَبْد الله ُوَُصَل ىُعَلَیْكَُُاللهُُُیاُابَاعَبْد الله ُوَُصَل ىُعَلَیْكَُُاللهُُُصَل ى
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